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اندیشه با آشنایی است: شده گفته درس این هدف در است. متعالیه حکمت پیرامون کلاس این در ما بحث
براي لازم زمینه کسب و آثارشان در تحقق طریق از ایشان کار امّهات بحث و بررسی مسلمان، بزرگ حکیمان
در تکامل فهم و یکدیگر با شریعت و فلسفه و عرفان مزج چگونگی مغرب زمین، معروف فیلسوفان آراء با مقایسه

مشایین. حکیمان با مقایسه طریق از فلسفی اندیشه
چیست؟ متعالیه حکمت است. فراوان ماشاءاالله که هم سرفصل ها

اعتبار و اصالت ماهیت، و وجود رابطۀ صدرا، وجودشناسی سیستم المتألهین، صدر متعالیه حکمت متولوژي
اصالت فلسفه در علّیت ماهیت، اصالت یا وجود اصالت اصالت، مسئله در موجود مناظرات فلسفی، مفاهیم در
سید تصحیح به لاهیجی، مشاعر رساله شرح فرعی، مشاعر، اصلی، منابع دارد، هم دیگري مباحث حالا وجودي،
منظومه، شرح کاشانی، فیض محسن ملا معارف و اصول الربوبیه، الشواهد اسفار، معاد، و مبدأ آشتیانی، الدین جلال

الحکمۀ. نهایۀ
منابع در که آمده چیزي اهداف در که ببینید چون است، نبوده کاره این یقیناً است، نوشته را سرفصل که کسی باز

است! نشده معرفی آن براي منبعی هیچ
اندیشه با آشنایی یا مشایین حکیمان آراء با مقایسه طریق از فلسفی اندیشه در تکامل فهم است: آمده اهداف در
صدر مرحوم کتاب هاي از بعضی هم فرعی اش و است مشاعر اصلی اش فقط منابع اما مسلمان؛ بزرگ حکیمان

است. المتألهین
مشاعر در آمده سرفصل در که مباحثی این حالا و ملاصدرا مشاعر به بپردازیم باید درس این در ما القاعده علی

بگیرد. قرار توجه مورد
نوشته جات بهترین از شاید باشیم. داشته باید متعالیه حکمت با ارتباط در بحثی یک مشاعر، به پرداختن از پیش اما
حکمت نظام به درآمدي کتاب در عبودیت آقاي جناب نوشتۀ کل، یک عنوان به متعالیه حکمت بررسی زمینه در
دانشگاه براي هم بار یک من، دوستان از عبودیت عبدالرسول ماست، معاصر فیلسوفان از ایشان است. صدرایی
سه صدرایی، حکمت نظام به درآمدي نام به حکمت در دارند کتابی آوردند. تشریف هم این جا و شده دعوت
صفحه تا 29 صفحه از است. کتاب همین شده، نوشته متعالیه حکمت مورد در که کتاب هایی بهترین از است. جلد
به شاید که فرمودند را مطالبی متعالیه حکمت و المتألهین صدر با ارتباط در ایشان صفحه چهل حدود یعنی ،74

می شود. پیدا ایشان نوشته در هم جدید حرف هاي نداشتیم. نوشته اي ما تاکنون صورت این به و دسته بندي این
کجاست! نمی دانیم و شده گم قبر ولی است بصره در قبرش صدرا که است این مشهور می کنم: عرض مثلاً

ذکر مستند، المتألهین صدر مرحوم نوه از و نجف در بعد و شده منتقل نجف به جنازه نه، که معتقدند ایشان
که آنچه ما است. نبوده مطرح حد این در قبلاً و است جدید که است حرف هایی اینها می کنند. ذکر منبع می کنند،
نظام به درآمدي عبودیت، آقاي نوشتۀ همین براساس کنیم، عرض متعالیه حکمت و صدرا با ارتباط در می خواهیم
من کنید. مطالعه باید حتماً و باشید داشته شما باید حتماً را کتاب جلد سه این است، اول جلد صدرایی حکمت
تدریس تبلیغات دفتر است، شده موجود هم صوتی اش فایل هاي کردم، هم تدریس را کتاب این دو و یک جلد

دارد. نقش کتاب جلد سه این متعالیه حکمت هم و صدراشناسی در بسیار و شده
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

ندارم! خبري شما بعد ترم هاي از من استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد



المشاعر کتاب 1 جلسه اول، دوره

می دانم! بعید اما نمی دانم، را بعد ترم هاي من استاد:
هم دیگر ترم هاي نباید یعنی می شود، جمع معمولاً واحد دو با ترم یک در که است کتابی یک مشاعر چون یقیناً،
کارشناسی در فلسفه درس سیر از من منتها باشد. المتألهین صدر دیگر کتاب هاي باید القاعده علی باشد؛ مشاعر
دارد است دوره اولین ارشد کارشناسی اما کردیم، برگزار فلسفه دکتري این جا ما می دانید چون ندارم، آگاهی ارشد
از می گیرم کلاس از بعد بخواهد خدا اگر حالا است. آمده مشهد به تازه هم سرفصل هایش شاید می شود؛ برگزار

باشد. مشاعر نباید دیگري ترم است، ترم این مال فقط مشاعر که است این من حدس که ببینم دفتر،
فصل دارند؛ فصل دو مدخل، این در و دارند مدخلی عبودیت آقاي صدرایی، حکمت نظام به درآمدي در ایشان

المتألهین. صدر عنوان تحت یک
است. متعالیه حکمت عنوان تحت دوم فصل

حکمت به راجع ما مقدّمی مطالب کردم عرض متعالیه. حکمت به راجع هم بعد دارند، مطالبی صدرا به راجع اول
است. عبودیت آقاي جناب کتاب همین براساس صدرا و متعالیه

980 یا 979 تولد سال پس است. آمده دنیا به شیراز در ـ است! اختلافی ـ 980 یا 979 در ملاصدرا می فرمایند:
هم المتألهین صدر پدر یعنی متنفّذ؛ هم بوده، ثروتمند هم آمده، دنیا به آن در صدرا که خانواده اي است. دهم قرن
جناب نوجوانی در ابراهیم. بن محمد است، ابراهیم پدر نام دارد. اجتماعی قدرت هم و است پول دار و مال دار
اصفهان زمان آن پایتخت شده، پایتخت راهی شیراز از المتألهین صدر مرحوم است، داده دست از را پدر صدرا
زندگی اصفهان در المتألهین صدر مرحوم زمان در علما بزرگ ترین است. صفویه دوره دوره، تهران. نه است
تلمذ است، مشهد در قبرش که علیه) االله (رحمۀ بهاء شیخ پیش را نقلی علوم شده وارد که اصفهان به می کردند.
بهایی شیخ بود. بهایی شیخ خانه آن جا که می دانید است. حرم الزهد دار نزدیک در بهایی شیخ قبر است، کرده
شیخ خودش خانه در است. افتاده حرم داخل خانه این شده، بزرگ حرم که بعد حرم، نزدیک داشت خانه اي
او از قبل تا ما است. نوشته بهایی شیخ را فارسی رساله اولین ماست، مراجع از بهایی شیخ است. شده دفن بهایی
بهایی شیخ جناب که است المسائل توضیح رساله اولین عباسی جامع عباسی». «جامع نام به نداریم فارسی رساله

است. نوشته عباس شاه براي
میرداماد هم و بهایی شیخ هم یعنی دو هر این است. گرفته فرا مقامه) االله (اعلی میرداماد مرحوم پیش را عقلی علوم
هم میرفندرسکی از صدرا است. شده سلوك و ریاضت اهل دو هر پیش صدرا لذا هستند؛ عرفان و سلوك اهل
اینکه با است عجیب عباس. شاه حکومت زمان در است عباسی نام به حکماي از میرفندرسکی است. برُده استفاده

است! مشایی فکري اش نحله اما است، عارف میرفندرسکی
هنوز افکارش است، معاصر چون هم میرداماد است. نشده مطرح هنوز متعالیه حکمت چون هست، هم طبیعی

است؟ عجیب چرا بود. مشاء حکمت روز آن متداول نحله نبود. تأثیرگزار
اشراق حکمت به باید القاعده علی می آید، حساب به عارف و است عرفان اهل اینکه به خاطر میرفندرسکی چون

است. مشایی حکیم یک نیست، ولی باشد، مایل
چیست؟ مطلب سرّ

حکمت با قیاس قابل هم اشراق حکمت بود، نشده پیدا هنوز متعالیه حکمت که است این مطلب سرّ ما گمان به
هیمنۀ نتوانست اشراق شیخ دیگر: عبارت به نیست. قوي اي حکمت برهان قوّة نظر از اشراق حکمت نبود. مشاء
آقاي مثل ما اساتید می فرمودند: داشتند، نکته اي آملی حسن زاده االله آیت حضرت ما استاد بشکند. را مشاء حکمت
مشاء حکمت هیمنۀ نتوانست اشراق شیخ که می گفتند قزوینی رفیعی آقاي مثل قمشه اي، الهی آقاي مثل شعرانی،
برود، جلو و بزند غلطک دستشان در علم که هستند کسانی بزرگ علماي که می فرمودند دیگر: تعبیر به بشکند. را
نابغه البته کند. ایجاد را غلطک این نتوانست اشراق شیخ اما المتألهین؛ صدر خود مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل
دارند اوّلیات در هنوز سالگی 35 در ما جوان هاي است، شده شهید سالگی 35 در اشراق، شیخ است بزرگ است،

نحله! یک تأسیس کتاب، همه این می کنند. سیر
بدهد رشد مقداري به را خودش حکمت می توانست سالگی، هشتاد یا هفتاد تا می ماند زنده اشراق شیخ اگر شاید

بشکند. مشاء حکمت هیمنۀ که
ماندگار قصاید جزء و خورده متعددي شرح هاي که است مشهور قصیده همان صاحب میرفندرسکی حال، هر به

است: این آغازش می آید. حساب به

بالاستی در آنچه دارد زیر در صورتی زیباستی و خوش و نقض اختران این با چرخ
تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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یکتاستی خود اصل با همی بالا، رود بر معرفت نردبان با اگر زیرین صورت
می گوید: اواسطش است. نغز بسیار قصاید آن از

سیناستی بوعلی ور استی ابونصر گر ظاهري فهم هیچ نیابد در را سخن این
خورده قصیده این بر متعددي شرح هاي و است عرفانی قصیده قصیده اش این اما است، مشایی خودش اینکه با

نمی دانم! من را است واقعی مقدار چه است، تاریخ در داستانی است.
می خواهی منقول که گفت بخوانم. درس می خواهم که گفت و رفت میرداماد پیش رسید، اصفهان به وقتی ملاصدرا
خودم؛ پیش بیا می خواهی، را دو هر میرفندرسک. پیش برو بخوانی، می خواهی معقول بهاء. شیخ پیش برو بخوانی،

است. ملاّ واقعاً هم میرداماد البته منقول. هم معقول هم یعنی
شیخ مثل میرداماد، مثل به نامی اساتید پیش است، علم آموزي دوره صدرا، زندگی دوره هاي از دوره اولین حال هر به
تحصیل را عرفان خوانده، را اشراق گرفته، یاد خوب را مشاء صدرا دوره، این در میرفندرسکی. احتمالاً و بهایی
که سرفصل هایی در ،«۱ امان سالف فى ّتى صرفت  «إنىّ بخوانم: اسفار مقدمه در را عبارتش من است. کرده

چیست؟ متعالیه حکمت که بود آمده مطلب این حکمت، در خواندم شما براي الآن
«إنىّ است، کرده نقل عبودیت آقاي که می خوانیم عبارت اسفار مقدمه از الآن داریم ما اسفار. مقدمه بر تکیه با
و الاثة أول «ذ کردم، صرف گذشته در را خودم توان را، خودم قوه من امان»، سالف فى ّتى صرفت 
و ين اا الحكماء آر ت فا «و فلسفه. روي گذاشتم جان الإلهیة»، السفة «فى جوانی اول از ايعان »،
و ين وا كتب فى وته ما لت «و افتادم. راه گذشته فضلاي و حکماء دنبال به اللاين»، اللاء
و یافتم را اینها بود، نوشته اینها در فارابی، ابن سینا، افلاطون، ارسطو، کتاب هاي در که آنچه اعين»، اؤساء

گرفتم. فرا
است. صدرا زندگی اول مرحله این

شدند، زیاد نفهم ها شدند، زیاد حسودها که می گوید خودش است. صدرا عزلت مرحله صدرا زندگی دوم مرحله
سیر و عزلت سراغ می رود تألیف، تدریس، می گذارد، کنار را علمی اش فعالیت همه هم صدرا شدند، زیاد کودن ها
و کرد زندگی آن جا کهک نام به روستایی در قم، در سالیانی المتألهین صدر که می دانید باطن. تصفیه و سلوك و
هانري پرفسور مکرر، رفتم من دارد. فاصله کیلومتر 25 قم با کهک نیست. هم قم خود در که است این عجیب
خانه آن الآن و کردند پیدا را می کرد زندگی کهک در صدرا که را خانه اي آن رفتند ایران، بود آمده که هم کربن
را خانه آن می روند، حکمت دوستان بازدید براي و شده تعمیر خورده، سردر هست، خانه است. ملی آثار جزء

می بینند.
باز شد. مشغول تأمّلات و باطن ریاضت به خانه این در صدرا کشیده، طول سال هفت گفتند بعضی که سال چند
دیدم من ،«۲ الأرذال و الجھ ة  ر  اھر ادات  رأي «ا می خوانم: را عبارت مقدمه، در اسفار همان در
عن ونهم مش ا ربى بجماعة نا ا  «و می دهد، پرَ و بال پسَت آدم هاي به و نادانان به دارد روزگار
است، کور حکمت نور مقابل در چشمشان اصلاً اینها که شدند پیدا کودن عده اي یک أسرارھا»، و الحكمة أار
رفتم ايار»، احى ض فى انزوي أن إلى النة خمود «فألجأنى گزیدم. عزلت ،« امان أاء عن ضر»
نه ه»، أف تأف أو ه أ درس  «لا است. قم کهک همان که کجاست نگفته که غریب جاي یک به

نگارشی. نه و تدریسی
زندگی دوره سه لااقل کانت بود. چنین این کانت مثلاً بودند؛ این جوري ما متفکرین از تعدادي است عجیب
است. کانت تأمّلات دوره است. نکرده تدریس کلمه یک است، ننوشته کلمه یک که دارد ساله ده دوره یک دارد،

آموخته ها. پالایش براي خود به بازگشت
شد؟ چه باطنی. تأمّلات و سلوك و سیر به کردم شروع گذاشتم، کنار را علمی کارهاي همه می گوید: صدرا

در که مدتی الحال»، ا  ت   «فا است: این اسفار مقدمه در عبارتش باز شد. شروع مکاشفات مشاهدات،
نسبتاً مديدا»، زما» بودم. منزوي منزويِ می شناخت، مرا کسی نه الإنزواء»، و الاتار » ماندم، خلوت این
شد. شعله ور طولانی مجاهدات به خاطر من جان ريا»، اعالا اات ول سى «اعلت کشید، طول هم
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إلى ا أطلع أكن  أسرار  «طت گرفت. تابیدن دلم بر ملکوت انوار الكوت»، أار ا «اضت
د زوائد  يته رھان ل  ه ما  » نبودم. مطلع قبلاً که جوشید من دل در اسراري ألآن»،
زوائد»، » بیشتر همان، نه تازه هم آن شد، الیقین عین من براي حالا بودم، یافته برهان با که را آنچه ایان»، و

ة». مداا الخبايا و ة اللا ادائع و ة ا الحقائق و الإلهیة الأسرار » داشت. هم افزون تر چیزهایی یک
باید مرحله این می گیرد. سرچشمه صدرا جناب مکاشفات و مشاهدات از متعالیه حکمت اساس و اسّ حقیقت در
گرفتن یاد و آموختن مرحله اول، مرحله پس است. سالگی چهل از قبل یعنی باشد؛ صدرا سالگی 36 یا 35 حود
بود. شدن سلوك و سیر در متمحّض و گذاشتن کنار ظاهر به را علمی کارهاي و انزوا مرحله دوم مرحله بود.
حکمت زایش و متعالیه حکمت پیدایش حقیقت در است. تألیف و شاگردان پرورش و تعلیم مرحله سوم، مرحله
نه است، خوانده درس خوب است، موفق دانشجوي یک اول صدرا یعنی است. سوم مرحله این متولد متعالیه
است. داشته خوبی خیلی اساتید و فهمیده خوب بشود، ملاّ می خواست نه بوده، دکترا براي نه بوده مدرك براي

است. تعلّم و تعلیم مرحله هم بعد و سلوك و سیر و تأمّلات و انزوا مرحله
مطالب این من که داشت احتمال می گوید: صدرا که است این آن و دارد خوبی خیلی تعبیر صدرا مرحله، این از

ببرم! گور به خودم با را
بودند! الماهوي اصالۀ همه الآن تا بود، نگفته را وجود اصالت صدرا اگر شاید

نبود! اتحاد به قائل کس هیچ الآن تا معقول، و عاقل اتحاد بود نگفته اگر
نمی فهمید! را جوهریه حرکت کسی الآن تا جوهریه، حرکت بود نگفته اگر

نماند. مخفی فیض که دارد اقتضاء الهی رحمت ولی ببرم، گور به را مطالب این من بود ممکن
چیست؟ عبارتش

رحمت ،«۳ الأشص إه يحتاج ضروريا أا يھمل لا أن ة ا اناية شريعة و الإلهیة احمة دأب  ن ث «و
اطون فى يختفى لا أن رحمته «ضت نماند، مهمل هستند، محتاج آن به مردم که ضروري امور دارد اقتضاء الهی
شده، روشن شده، منکشف من براي که مطالبی که کرد اقتضاء الهی رحمت لى»، انكشفة اعانى ه الأار و

نماند. مخفی اینها دیدم، من و است مکاشفه مورد بلکه و است مشهود بلکه شده، مبرهن
است: این شعارشان عرفا که می گوید عربی ابن دارد. عربی ابن جناب را حرف این نظیر

دوختند4 لبانش و کردند مُهر آموختند حق اسرار را که هر
بهجت، االله آیت دیدن به رفتیم بودیم. قم در هست، هم نزدیک که بود غدیر عید روز ما است. این بر بنایشان
عمرشان اواخر دیگر؛ نفر سه دو و بودم من بود، ایشان آقازاده بود، مصباح االله آیت بود، خصوصی جلسه یک
چیزي من بود، کرده فوت بچه اش آقایی یک فرمودند اینکه جمله از فرمودند، صحبت هایی مناسبت به ایشان بود.
متوجه و نمی رسد مطلب مغز به بنویسم، او براي اگر دیدم من که را آنچه دیدم بود، مکاشفه مرادشان یعنی دیدم،
که بود این تعبیرش نوشتم. قرآن آیه یک نوشتم، تسلیت عنوان به او براي را آیه این شدم مجبور لذا نمی شود.

نمی شود! متوجه و نمی فهمد او که دیدم دیدم، چیزي من
است. بسته دهنشان نمی گویند، لذا

طایی حاتم جدم من دارد، علت ریختم کتاب هایم در دامن دامن مشت، مشت من اینکه که می گوید عربی ابن
و گفتم من لذا و هستیم بخشش و بذل اهل ژنتیک خلاصه ما که می گوید است. طیّ قبیله از عربی ابن است.

نیست. گفتن بر بنایشان معرفت اهل وگرنه رفتم؛ و ریختم

دوختند لبانش و کردند مُهر آموختند حق اسرار را که هر
می گوید: چه حافظ جناب دیگر شعر آن در

می کرد5 هویدا اسرار که بود این جُرمش بلند دار سر گشت او کز یار آن گفت
خاك! زیر برود معارف این بود ممکن که می گوید این جا در هم صدرا

اگر واقعاً و هستند محتاج آن به مردم را آنچه که است این دأبش الهی رحمت نیست، این دأبش الهی رحمت اما
تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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فکري سیل آساي شبهات نمی توانستیم اصلاً اشراق، حکمت با مشاء، حکمت با کلام، با ما صدرایی، حکمت نبود
حیات حق ما گردن به صدار فرمودند: طباطبایی آقاي تعبیر به باشیم. پاسخگو دنیا سطح در را امروز عقیدتی و

است. الهی رحمت این کنیم. اداره نمی توانستیم ما واقعاً نبود اگر دارد، حیات حق دارد.
الآن گفتم و انداختم کار به را فکرم کردم شروع ،«۶ الشروع و الاھتمام أوان ا فسى قلت و فكري ه «فألت
همین هم مرادش که نوشتم کتاب الكمال»، یل  اشتغن سالكين إلهیا كتا «ت است، وقتش
دوره سه المتألهین صدر مرحوم پس داریم. اسلام جهان در ما که است آثاري بهترین جزو که است اسفاري کتاب
هم سال 71 یا هفتاد حدود صدرا که آموختن دوره و ریاضات و تأمّلات و انزوا دوره یادگیري، دوره دارد؛ زندگی
که هم قبلاً است. رفته دنیا از 1050 سال صدرا که است این مشهور سال. 65 هم شاید است، نکرده عمر بیشتر
بعضی که فوتش باشد 1045 اگر است. سالش 71 یا است سالش هفتاد باشد، هشتاد اگر کردم، عرض را ولادتش

داشت. پربرکت بسیار عمر یک است، سالش 65 حدود گفتند،
براي است. متعالیه حکمت است، صدرا شخصیت شناسی دوم مطلب است. صدرا زندگی ادوار این دیگر مطلب

کنیم: عرض ترتیب به را نکاتی باید ما صدرا شخصیت

قوي حافظه اي نقّاد، فکر و ذهن این کنار در و دارد شگرف نبوغی و خلاّق فکري نقّاد، ذهنی المتألهین صدر . 1
را کتاب هایش از بعضی است. بشري نوابغ بزرگ ترین از المتألهین صدر که ندارد شک کسی امروزه دارد.
است! خبر چه ببینید است. نوشته سالگی سی سنّ در می کنیم، تدریس و می فهمیم ما سختی به امروزه که

چه و است ذهنی چه این ببینید است. کرده حل صدرا کند، حل نتوانسته ابن سینا را مشکلاتی از بسیاري
است! استعدادي

در می دانید است. شده او روزي خوبی اساتید صدرا اینکه مثل صدرا، شخصیت به راجع مطلب دومین . 2
درس آملی جوادي االله آیت حضرت پیش خودم تا من سینه. به سینه انتقال نام به داریم چیزي یک ما فلسفه

چه؟ یعنی که می گفتم و نمی فهمیدم را مطلب این بودم، نخوانده
که دیدیم شدیم، نزدیک و زدیم زانو ایشان پیش سال هشت هفت وقتی هست. کتاب ها در مطالب همه
ندارد راهی کأنّ سینه به سینه انتقال جز که است نکاتی و ریزه کاري ها سري یک یعنی است؛ این جوري واقعاً

است. گرفته را اینها صدرا نمی شود. گفته نمی شود، نوشته هیچ گاه و
نعمت شاه سلسلۀ ذهبیه، سلسلۀ دارند؛ سلسله عرفا چطور دارند. سلسله عرفا مانند به حکماء مستحضرید
را خودم سلسلۀ می توانم نشستم، این جا که بنده الآن یعنی دارند؛ سلسله هم حکماء خاکساریه. سلسلۀ اللهیه،
جوادي، االله آیت پیش خواندم درس من که بچینید ابن سینا به را سلسله تان می توانید شما بچینم. سینا ابن به
بیدآبادي، آقامحمد پیش خوانده او بادکوبه اي، پیش خوانده او طباطبایی، علامه آقاي پیش خوانده ایشان
سلسله، حفظ این ابن سینا. به می رسیم هم صدرا از صدرا، به برسیم تا خوانده او خوانده، او خوانده، او

است. شده انجام سینه به سینه انتقال بگوییم که است همین به مربوط بخشی اش
هم بعد و بخوانم درس دانشگاهی سیستم به بخوانم، ترجمه بخوانم، تلخیص بخوانم، خودآموز نرفتم من

نه! بگیرم، مدرکی و بگیرم نمره اي
است. توجه قابل صدرا زندگی در نکات این

نداشته متعالیه حکمت صدرا که کنید فرض اصلاً ببینید است. مشاء حکمت بزرگ شارحان از خود صدرا . 3
سه ث (با اثیریه هدایه شرح که اوست آثار از کتاب تا دو دلیل، بهترین است. بوده مشایی یک خودش باشد،
کرده شرح را اثیریه هدایه است، کرده شرح را الهیات سینا، ابن شفاي است. ابن سینا شفاي شرح و نقطه)
شفاي ـ است زده حاشیه یعنی می گوییم که شرح ـ زده حاشیه یعنی کرده، شرح زیبا را شفاء قدر آن است.
مشایی حکیم یک صدرا کتاب، تا دو این در است. کرده شرح هم را اثیریه هدایه و زده حاشیه را سینا ابن

فارابی. سطح در و کندي سطح در است.
حکمۀ بر او حواشی مثال، شاهد است. خوانده خوب را اشراق حکمت است، اشراقی حکیم یک صدرا . 4
شیخ خود حد در را اشراق حکمت بگوییم اگر که دارد حواشی اي الاشراق حکمۀ بر صدرا است. الاشراق

نگفته ایم. گزافه کرده، فهم اشراق
www.rezaitehrani.ir5
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زندگی پایتخت در هم پدر، ناحیه از داشت ثروتی هم چون ملاصدرا مرحوم پیشینیان. آثار در قوي تتبعّ . 5
نزدیک خیلی صفوي ها با اینها بهایی، شیخ میرداماد، داشتند، خوبی میانه دربار با اساتیدش هم می کرده،
افلاطونیان، رواقیان، یونانیان، آثار و است متتبعّی انسان بسیار و است خوب خیلی کتابش به دست بودند،

است. برخوردار هم وافري تتبعّ از قوي، حافظه کنار در و فکري نبوغ کنار در پس نوافلاطونیان.
نزدیک است، خوب خوشحالی هستید، هم قربان عید آستانه در حالا که بکنم عرض را نکته اي یک پرانتز در
محزون انسان جهت آن از هست، هم علیها) االله (سلام مسلم حضرت شهادت روزها این گرچه هستیم. عید

است!
چیست؟ خوشحالی آن

پدیده این که آمده بالا تکنولوژي در پدیده اي یک که می کنیم زندگی زمانی در ما که است این خوشحالی
چه؟ یعنی است؛ شده معکوس نسبت که شده باعث

طبیعی قضیه این تفکر. به مربوط درصد بیست بود، تتبعّ به مربوط آنها تلاش درصد هشتاد ما پیشینیان یعنی
را درصد هشتاد می تواند محقق یک و پژوهشگر یک الآن یعنی است؛ شده برعکس نسبت الآن بود. هم
بیشتر یا درصد هشتاد همان اندازه به درصد بیست این و بکند، تتبعّ درصد بیست بگذارد، تعقّل و تفکر روي
را روایتی می دانست دانشمند یک قدیم است. نرم افزار و کامپیوتر و رایانه پدیده پدیده، آن و باشد اثربخش

کند! پیدا را روایت تا می کرد تتبعّ باید را جلد 110 این سال یک گاهی دیده، بحار در
می کند. پیدا موبایلش، در هم آن می زند، که شصتی یک با الآن

را روایتی روز یک که می رفتم بهجت االله آیت فقه درس بکنم؛ عرض اگر سریع خودم از دارم خاطره اي من
االله (صلی پیغمبر ،«۶ ةٌ ذَرَّ ذُُبِهِ ِْ َُ قَ ْ َي َْ ةً ََّ َّ ََ صَلىَّ َْ» است: این روایت آن خواندم، کلاس سر آوردم
ایشان نمی ماند. باقی چیزي هیچ گناهانش از بفرستد، صلوات من بر بار یک کسی اگر فرمود آله) و علیه
یعنی می کند؛ هم را استغفار کار صلوات که است این معنایش باشد، درست روایت این اگر می فرمودند
اَِهِ». اَُبُ وَ رَبىِّ االلهَّ ُِْغ ََْا» می گویم: دارم کأنّ د»، مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا» می گوییم: ذکر من اگر

بود! کجا نمی دانم دیدم، قبلاً من کنید. پیدا را روایت این که فرمودند
من آقا، گفت: می آمد، ایشان درس به عربی شیخ یک بعد، روز چهار سه و رفتند رفقا نکردم، کاري عمداً من

َْ وَ عَشرْاً یْهِ ََ ُ االلهَّ صَلىَّ ةً ََّ َّ ََ صَلىَّ َْ» که است این روایت آن و کردم پیدا را نظیرش نکردم، پیدا را آن
من بر صلوات یک کسی اگر فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر ،«۷ ة ََّ مِائَةَ یْهِ ََ ُ االلهَّ صَلىَّ عَشرْاً َّ ََ صَلىَّ
فرمودند بهجت آقاي حضرت می فرستم. تا صد من بفرستد، تا ده اگر و او بر می فرستم تا ده من بفرستد،

گفتم. خودم که می خواستم را روایتی همان نمی خواستم. را این من نه، که
نرم افزار برنامه بودم، عقلی علوم گروه مسئول کامپیوتري تحقیقات مرکز در موقع آن من نکردند، پیدا که آنها
زدم منزل، در کامپیوتر پاي نشستم می شد. تولید داشت چیزهایی سري یک تازه بود، نشده تولید چیزي هم
بود. 28 صفحه الأخبار، جامع در که ةٌ»، ذَرَّ ذُُبِهِ ِْ َُ قَ ْ َي َْ ةً ََّ َّ ََ صَلىَّ َْ» که آمد روایت ة»، ّ «صلىّ
خیلی است. 28 صفحه الأخبار، جامع مستندش روایت سند این آقا، که گفتم ایشان. خدمت بردم و نوشتم

کردید؟ پیدا را روایت این گذاشتید وقت چقدر شما که فرمودند شد. خوشحال
دقیقه. یک گفتم

می کنید؟». «شوخی فرمودند:
نه. گفتم

بود. بامزه ولی می کرد، شوخی کم بهجت. آقاي مرحوم بود بامزه اي آدم
کردي!؟». الزمان «طی فرمودند:

تزریق آن به دارند را اسلامی علوم کامپیوتر، نام به است دستگاهی نکردیم. الزمان طی آقا، نه که گفتم
می کنند!

چیست؟ دیگر کامپیوتر گفتند:
بود. مرکز معرفی براي که داشتیم تحقیقات مرکز در بخشی یک بود. نشده رایانه اسمش هنوز موقع آن
و بهجت آقاي خدمت آوردند هم اینها دادیم، گرا اینها به بیاورند. شما خدمت که می گویم دوستان به گفتم

شد. خوشحال ایشان خیلی دادند؛ آموزش
تهرانی6 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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کردید، پیدا را آنها که شما که گفتند و است نوشته ایشان را روایت تا ده ـ هشت ـ هفت که دیدم روز سه دو
کنید! پیدا هم را اینها

بود. داده هم دیگري لیست یک
آمده اطلاعات یعنی است؛ شده معکوس برایش نسبت محقق طلبۀ و دانشجو یک الآن کامپیوتر برکت به
الآن که تغییري همین براساس را اینها و بنشیند که می خواهد تفسیر می خواهد، فکر می خواهد، تحلیل است،
را بعضی حالا من بکنم، عرض نمونه ما. میان در است خالی کتاب هزاران جاي شده، انجام نسبت این در

باد»! خودم بر لعنت که کردم «خودم نام: به داریم فارسی در ما مَثلی یک نوشتن. به هستم َمشغول
«لا این نشستم ،«۸ َْسَهُ

َّ
إِلا َََُّي

َ
«لا است: بحث یک موضوع روایات، متن در این می گوییم. ما را این

َْسَهُ»
َّ

إِلا َََُّي
به انسان که مورد چهل از بیش شاید و فرمودند السلام) (علیهم بیت اهل مورد چهل در دیدم کردم، پیدا را

است. کتاب یک است، مقاله یک موضوع این باد. خودم بر لعنت که کردم خودم که می رسد این جا
َْسَهُ»؟

َّ
إِلا َََُّي

َ
«لا که می رسد جایی به انسانی یک می گویند السلام) (علیهم بیت اهل کی

جدید تألیف براي خالی جاي قدر آن یعنی کردند. ذکر را مواردي باد. خودم بر لعنت که کردم خودم یعنی
اگر شدند. تنبل ما محققان ما، پژوهشگران که است این مشکل است، آماده فضا و هست جدید تحقیق و
بسته. من پرانتز بود. برابر ده همّت ها آن با بود. برابر ده ما امروز علمی تراث بود، گذشتگان دست ابزار این
وضع الحمدالله و بود تتبعّ اهل قوي. بسیار است متتبعّی بالا، استعداد و قوي حافظه کنار در ملاصدرا مرحوم

داشتند. دسترسی کتاب به اساتیدش بود، پایتخت در نبود، بد اوایل هم مالی اش
را، فصوص مقدمه را، فصوص است. کرده فهم خوب را عرفان است. نظري عرفان متخصصان از صدرا . 6

است. خوانده خوب را فتوحات
نه؟ یا رسیده کمال به آیا که است اختلافی یک است. عملی سلوك سالکان از خود صدرا . 7

هادي ملا حاج حتی نیست. کامل انسان صدرا که بودند معتقد طهرانی علامه مرحوم ما استاد است. اختلاف
او ولی خودشان، تعبیر به است أحلی و است شیرین تر صدرا از سلوکش اینکه با می فرمودند ایشان هم
هادي ملا حاج مرحوم جنازه تشییع در که می فرمودند و می کردند ذکر هم شاهدي نیست. کامل انسان هم
بالاي اینها آمد، بیرون مدرسه درِ از که جنازه سبزواري، هادي ملا حاج سلوکی شاگردان از عده اي سبزواري
بام بالاي از را خودشان نفر سه دو آمد، بیرون مدرسه درِ از که جنازه می کردند، نظاره داشتند بام پشت

مُردند! و شدند کشته و انداختند
آمد! که جنازه بودند، ایشان سلوکی شاگردان داشتند، حاجی به که علاقه اي و عشق شدت از

نبوده، کامل انسان حاجی که می فرمودند قاضی آقاي مرحوم که می فرمودند طهرانی علامه مرحوم یعنی ایشان
کنند. کنترل را خودشان نتوانند که نمی کرد تربیت جوري را شاگردانش می بود، کاملی انسان اگر

را ایشان طهرانی علامه که کردم عرض است. اختلاف نیست، یا هست کامل انسان صدرا اینکه در پس
در الآن است. سلوکی مشاهدات اهل است. پیشرفته اي سالک هست. سالک ولی نمی دانست، کامل انسان
ریاضیت ها، براساس داشتم، مشاهدات داشتم، حالات داشتم، مکاشفات من گفت که خواندم اسفار مقدمه

داشتم. شهود و کشف

این جوري تفکیکی ها با اصلاً ما بگذارید است. مفسر یک است، فقیه یک دارد. تسلط دینی متون بر صدرا . 8
نبوده، فیلسوف نمی دانسته، عرفان نبوده، بلد حکمت صدرا که می کنیم فکر اصلاً که بگوییم و کنیم صحبت
بهترین الآن تا کافی اصول بر شرحش است. روایات شارح است، قرآن مفسر یک است، فقیه یک صدرا

نیست! کامل کافی اصول بر صدرا شرح که است این عجیب و ندارد نظیر و است شرح
شد؟ چه نتیجه

صدرا که آن جا می گیرند. صدرا از دارند چون دارند، فرّ و کَرّ شرّاح همه زده، قلم صدرا که را جایی آن تا
تا ببینید که کردیم بررسی را این ما است. شکسته قلم ها همه و شد تمام کرده، فوت و خشکیده قلمش
و کَرّ هم اینها مجلسی، مرحوم یا ملاصالح مثلاً حالا نمی برم، اسم دارد شرح کافی اصول بر صدرا که آن جایی
«ل می برد: نام صدرا از عظمت با بحار در مجلسی مثلاً نمی برند. اسم گاهی می برند، اسم گاهی دارند. فرّ
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و ندارد مطلبی هم کسی که می بینید ننوشته، بالاخره و کرده فوت صدرا که آن جایی ،«۹ ق حقا اھل صدر
است! خشکیده قلم ها

است. دینی متون بر مسلّط صدرا
امام نه است. زده باز سر دیگري اشتغال هر از است. نکرده کاري عمل و علم جز عمر طول در صدرا . 9
نیست، این طور بهایی شیخ است. القضات قاضی نه است، جمعه امام نه است، منبري نه است، جماعت
با خیلی من است. شده چاپ جلد سه کشکول، نام به بهایی شیخ دارد کتاب یک نیست. این جور میرداماد
شاه ها از شدیم، دربار وارد ما و آورد ایران به لبنان از را من پدرم که می گوید آنجا هستم. مأنوس کتاب این
نبود اگر می گوید بهایی شیخ کرد. تغییر ما نفس خوردیم، غذا آنها سفره سر کردیم، استفاده آنها سفره و
 «تُ نبود، این طور اگر نمی کرد، جذب خود به ضرورت سر از را من دربار و می آمدم ایران به من که
می گوید اما است. پاك خیلی و است عرفا از بهایی شیخ اینکه با بودم. مردم زاهدترین من ااس»؛ أز
در عمل و علم جز صدرا نبود. این جور صدرا شدم. سلاطین گرفتار و شدم دربار گرفتار بالاخره من که

نزد. سر او از کاري عمرش مدت
نه برسد، حقیقت به می خواهد می خواند، فلسفه اگر یعنی ندارد؛ دیگري نیتّ حقیقت به میل جز حکمت از . 10

هیچ! مکنت، دنبال نه ثروت، دنبال نه است شهرت دنبال نه مقام؛ دنبال نه بود جاه دنبال
غیر نیتّی هیچ و است پاك و است مخلص و است خالص حکمت آموزي در که بگوییم این جوري را صدرا

ندارد. حقیقت به رسیدن از
است! نکته کنید، دقت را این دین. باطن به هم دین ظاهر به هم متعبدّ، است مؤمنی صدرا . 11

قشري فقیه یا قشري متکلم مثل نه نمی کند. دیگري فداي را کدام هیچ دین، باطن به هم و دین ظاهر به هم
است مرتبط شهود و کشف و عاطفه و محبت و قلب به که بخش هایی آن و بچسبد را دین ظاهر که است
به مربوط که بخشی آن و بچسبد دین باطن به که است صوفیه از بعضی مثل نه دور. بریزیم هیچ، بگوید را
می خواهد، را دین ظاهر هم که است متعبدّي مؤمن دور. بریزیم هیچ، بگوید را است کلام و اصول و فقه

نمی کند. دیگري فداي را کدام هیچ و می خواهد را دین باطن هم
چه؟ که است توجه قابل نیست، بد بگویم را نکته این من است، خصوصی جلسه حالا

بشود! دقت خیلی باید نکته این
بعضی دیدیم داشتیم، بررسی و تحقیق یک اخیراً ما می کنم: عرض است خصوصی جلسه چون که ببینید
موردش در که را شیعه علماي نوشته هاي تمام المتألهین، صدر از قبل تا ما اعتقادي مباحث اصلی ترین از
مجموعۀ صدرا، تا بیایید بگیرید مفید شیخ از قبل از صراط، کنید فرض مثلاً نمی شود. صفحه ده بکنیم، جمع
رونویسی صفحه اش هشت ـ هفت هم صفحه ده این و نمی شود صفحه ده شاید کنید جمع اگر را نوشته ها
هفتاد مثلاً صراط به راجع صدرا دفعه یک که می بینیم صدرا، در می آییم است. اقتباس و أخذ یعنی است،
در روایات و آیات به استناد از پرُ هم آن است. تدبرّ و تفکر محصول و است نو هم آن دارد، مطلب صفحه

است. عقلی ادلۀ کنار
چیزي ضرر جز و نداشته شیعه براي چیزي ضرر جز صدرا که بگوییم تفکیک اصحاب این مثل ما می شود

است؟ شده این طور چرا که است دقت قابل این و نداشته اسلام جهان براي
است؟ گرفته قرار عنایت مورد ضعیف قدر این ما اعتقادي اصول چرا یعنی

از هم است. امامت بحث است، شده فربه هم خوب و قدیم از شده فربه ما اعتقادي اصول که جایی تنها
نوشتم، نوشتاري یک در من لذا و است خالی دست ها و نیست خبري که می بینیم بگذریم، امامت بحث

بود! سنگین بعضی براي
معاد روایات و آیات آمده اصلاً است. متکلم باشد، فیلسوف اینکه از بیش صدرا معاد، بحث در که نوشتم

قدََر. متکلم یک منتها است، شده ظاهر متکلمانه اصلاً می کند. تعریف می کند، تفسیر می کند، زنده دارد را
چه؟ یعنی بود؛ الطرق مجمع صدرا . 12

بهترین و بیشترین پیشینیان تراث از بود. پیشینیان تراث از کننده استفاده بهترین صدرا که بگویم این طور
کرد. را استفاده

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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این اما است. روان آبی هم پایش زیر نشسته، کرسی یک روي صدرا کنید فرض این جوري مطلب: توضیح
نهر نهرش یک می ریزد. دارد حوض این در مختلف نهرهاي و مختلف جوي هاي است، الأنهار مجمع آب
مشاییان، آثار است. مسلط را اشراق شیخ آثار است. مشاء حکمت نهر نهرش یک است؛ اشراق حکمت
میر نصیر، خواجه آثار است؛ کلام نهر نهرش یک است. مسلط کاملاً را اینها بهمنیار، و ابن سینا و فارابی
نهرش یک است. عرفان نهر نهرش یک دشتکی. صدر الدین مثل دوانی، مثل تجرید شارحان سیدشریف.
استخر این کنار صدرا استخر، این در می ریزد دارد رودخانه تا پنج نهر. پنج شد است. سنت و کتاب نهر
محتواي و سنت و قرآن هم و عارفان هم متکلمان، هم اشراق، مکتب هم مشاء، مکتب هم است؛ نشسته
یک بیافتد پایش یعنی است؛ مسلّط اینها همه در که می کنم عرض جرأت به است. صدرا فراروي اینها دین،
به عارف یک بیافتد پایش است، قدََر متکلم یک بیافتد پایش است، اشراقی یک بیافتد پایش است، مشایی
است این عجیب و است روایت شارح یک و است قرآن مفسر یک هم خودش مقام در است. نظري عرفان

مقلدانه. نه می داند مجتهدانه را محور پنج این همه که
می داند؟ مجتهدانه که چه یعنی

و است مشایی حکیم یک شفاء بر حواشی در ندارد، متعالیه حکمت صدرا که کنید فرض بدهم: توضیح
بررسی و می کند نقد اجتهادي دارد اشراق حکمت بر حواشی در می کند. بررسی و می کند نقد اجتهادي دارد
صدرا خیلی عرفا عرفان، نقد در می کند. برخورد اجتهادي می بینیم رازي فخر مثل متکلمین نقد در می کند.

می زند. قلم دارد مجتهدانه حدیث و قرآن بررسی و بحث در دارد. حق آنها گردن به
نتیجه گیري می خواهیم حالا که اصلی نکته یک ولی کردیم، عرض صدرا شخصیت مورد در نکته تا دوازده
سیستمی صدرایی متعالیۀ حکمت که می کنم اشاره فقط الآن می دهم، توضیح بعداً من حالا که است این کنیم
حضرت استادمان تبع به می کنیم تأکید را مطلب این روي دیگر. نحله هاي جمع نه و است فلسفی نوین

مطهري. شهید استاد و آملی جوادي االله آیت
کلام، مقداري است! کرده درست قلمکار شله آش یک صدرا که است این بر گمانشان عده اي که ببینید
یک متعالیه حکمت نیست. این طور نه، متعالیه. حکمت شده کرده، جمع را روایت مقداري آیه، مقداري
مورچه یک ما که کنم تقریر این جوري باید بشود، واضح مطلب بخواهیم اگر است. فلسفی نوین سیستم
راجع حیوانات. بین در دارند جمعی زندگی هم آنها که داریم زنبور یک حیوانات، جمعی زندگی در داریم
خیلی که زنبوران زندگی به راجع هم مورچگان، زندگی به راجع هم نوشتند؛ کتاب هم دو هر زندگی به
که جایی با می کنند زندگی مورچه ها که جایی به کنیم مراجعه اگر ما دارند. تأملی قابل و پیچیده زندگی هم
طرف این که می بینیم دارند، مورچه ها که انباري در می شویم؛ روبرو پدیده دو با می کنند، زندگی زنبورها
طرف این ریخته، ذرّت مقدار یک طرف این ریخته، گندم مقداري یک طرف آن ریخته، جو مقدار یک
این روي زنبور می کند. چه زنبور است. کردن جمع است، گردآوري مورچه کار همین طور. مقداري یک
بیرون آنکه اما دارند، شهدي اینها از کدام هر می نشیند، گل آن روي می نشیند، گل آن روي می نشیند، گل

عسل. نام به است جدیدي چیز یک می دهد،
ببینیم، اسفار در بیاییم نیست. کردن جمع کارش صدرا مورچه گونه. نه است زنبورگونه کار صدرا کار

نه! است، عرفان این جایش است، مشاء این جایش است، فلسفه این جایش است، کلام این جایش
جدید مطلب که کرده ایجاد خودش را جدیدي نهر یک کرده، جمع باهم را نهر پنج این همه صدرا
است. این سیستم معنی منطقی؛ نظم داراي پیوستۀ هم به مجموعۀ یک یعنی سیستم است. سیستم دارد،
تفکر امروزه اصلاً است. مشخص و معلوم همه اش فرآیندش، ختمش، بدئش، دارد. مکانیزم سیستم یک

است. تفکر نوع قوي ترین سیستمی
دین شناسی مشکلات از یکی که معتقدیم و است این اعتقادمان دین، به راجع ما حتی می کنم: عرض پرانتز در
ما اطلاعات می خواهیم زمینه این در اگر است. نشده نگاه سیستم یک عنوان به دین به که بوده این تاکنون
است، مشهد در ما دوستان از که واسطی عبدالحمید شیخ آقاي از دین به سیستمی نگرش کتاب باشد، بروز
هستم. مکه هستم، دعاگویتان الحرام مسجد کنار من که بود داده پیامک من به پیش شب دو است، مکه الآن
در ما مشکل است. خوبی بسیار کتاب دین» به سیستمی «نگرش است خورده حالا تا هم چاپ تا چهار سه
می شود مناسب قیمت با را کتاب این نمی بینیم. سیستم یک عنوان به را دین ما است. همین هم دین به نگاه
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خواستید دارد. تخفیف درصد چهل مثلاً شاید که گرفت ارزان تري قیمت به راهبردي مطالعات مؤسسه از
کنید. تهیه می توانید

نیست این گونه صدرا که است مهم خیلی این و است سیستم یک داراي متعالیه حکمت در المتألهین صدر
نه! نه! نه! بگیرد، دیگران از و باشد دیگران الآثار مجموع که

چون را مسئله من سریع تر است، کرده تقسیم دسته پنج به عبودیت آقاي را آثار این که دارد صدرا فراوانی آثار
گفتیم؟ چه ما حالا تا ببینید بکنم؛ عرض می گذرد دارد وقت

نرود! دستمان از مطلب
بود. المتألهین صدر جناب شخصیتی شاخصه دوازده ما دوم مطلب بود. ملاصدرا زندگی دوره سه ما اول مطلب

دارد: اثر نوع پنج المتألهین صدر مرحوم است. آثار سوم مطلب
مفاتیح است، الربوبیه شواهد است، اسفار مثلاً هستید؛ بلد من از بهتر شما را اسم هایش است. فلسفی متون . 1

هستند. فلسفی متون بیشتر اینها است، معاد و مبدأ است، الغیب
هدایه شرح مثل شفاء، حاشیه مثل است، شرح و حاشیه نیست، مستقل متن است. فلسفی شروح و حاشیه ها . 2

است. فلسفی شرح است، فلسفی حاشیه اینها الاشراق. حکمۀ حاشیه مثل الاثیریه،
هم زیاد اینها و است گران قیمتی رساله هاي بسیار که است تخصصی رساله هاي که است فلسفی رساله هاي . 3

بود؟ چه اسمش بپردازیم، رساله ها این از یکی به که شده قرار کلاس این در ما الآن هست.
دارد. صحبت خدا به راجع و است الأخص بالمعنی الهیات به راجع دارد، عامه امور اندکی مشاعر مشاعر.
العارفین، اکسیر الغربیۀ، الواردات فی الحدوث رسالۀ یا است جسمانی معاد به راجع المسافر زاد وگرنه
ما زمان در ملاصدرا رسائل از بعضی باشد، تعجب جاي شما براي شاید بگویم. را رسائلش نمی خواهم

خورد! چاپ بار اولین براي
ملاصدرا مثل فیلسوفی یک که است غصه و غم اوج این کرد. چاپ و کرد پیدا اصفهانی ناجی حامد آقاي

باشد! مانده مخطوط هنوز رساله هایش از بعضی بگذرد، فوتش از سال چهارصد
ایشان که «حمد» سوره تفسیر مثلاً است. صدرا دینی کتاب هاي حقیقت در روایی. یا قرآنی تفسیري آثار . 4
را، بیدار آقاي جناب ما رفیق کند تأیید و کند حفظ خدا دارد. کافی اصول شرح یا دارد «حمد» سوره تفسیر
چاپ یک جا را المتألهین صدر قرآن تفسیر همه آمدند ایشان دارند، انتشاراتی قم در ایشان که بیدار محسن
آثار گرفتند، صدرا براي که کنگره اي این در نیست یادم من حالا دارم. من شد، جلد هشت هفت که کردند

نه؟ یا شد چاپ مرتبه دو ایشان تفسیري
شیخ آقا مریدان از جوادي، آقاي پیش حسن زاده، آقاي پیش خوانده فلسفه خودش بیدارفر محسن آقاي
این بر هم خوبی خیلی مقدمه یک ایشان بود. داشتنی دوست آدم بود، سلوك و سیر در مجتهدي جعفر

است. ملاحظه قابل مقدمه که است زده تفسیر
«ایح». دارد منطق در ایشان رساله اي یک مثلاً است. متفرقه آثار المتألهین صدر کتب از گروه آخرین . 5

است. عرفانی فلسفی کتاب بیشتر که النائمین ایقاظ دارد. تصدیق و تصور در رساله یک
است. بررسی قابل و ارائه قابل گروه پنج در که است المتألهین صدر مرحوم آثار این

مطلب حیات ادوار ماست. چهارم مطلب این که دارد مطلب ارائه شیوه یک آثار این در المتألهین صدر مرحوم
شد. عرض که بود سوم مطلب آثار گونه هاي گفتیم. که بود دوم مطلب شخصیتی ویژگی هاي گفتیم. که بود اول

است؟ چگونه آثار این در مطلب ارائه شیوه چهارم مطلب
است. مهم خیلی این

است: تلخیص قابل این گونه به صدرا آثار در مطالب ارائه شیوه
یعنی می کند؛ دفاع آن از می شود که آنجا تا و می کند طرح مشهور نظر براساس را مسئله یک ابتدا صدرا اولاً . 1
این روي ـ دیگر جاي یا همان جا بعداً می کند، دفاع می کند، ذکر را مشهور مطلب اول است. منصف صدرا

می کند؟ را کار این چرا می کند. بیان را خودش خاص نظر ـ دیگر جاي یا جا همان که داریم تأکید
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نکند! رَم مخاطب اینکه براي می گوید: صدرا بزنیم حرف بخواهیم لرُي اگر
شده، تأکید آن روي مشاء حکمت در سال هزار و افتاده جا ذهن ها در که چیزي یک می شود. این لرُي اش

می گویی! پرت و چرت حرف بابا، برو می گویند بگویم، آن برخلاف را مطلبی یک بشوم وارد در از من
خودم نظر یواش یواش و آرام آرام و می کنم دفاع خوب و می کنم نقل را قوم حرف اول من می گوید صدرا

می گویم. را
ما ،«۱۰ أواا و الأبحاث أوا فى الم  أولا سلكنا «نحن است: این اسفار مقدمه در ایشان عبارت
جدا آرام آرام هم بعد اايات»، فى عم رق » بحث. وسط بحث، اول می گیریم پی را قوم مسالک

چرا؟ می شویم،
که را خلاف چیز یک است این جوري آدم طبیعت چون ،«الأ أول فى دده  نحن ا ابائع بو «لا

می کند. پیدا مشکل می شنود، بار اولین
را! مطهري شهید مرحوم کند رحمت خدا

است! افسانه علیها) االله (سلام رقیه حضرت داستان که نوشته صراحت به ایشان حسینی، حماسه در
کنیم؟ کار چه ما رضایی آقاي حاج که من دور بودند آمده نفر چند شیراز دانشجوهاي شیراز، بودم رفته من

است؟ درست مطهري آقاي حرف این
بودند! شده گیج اصلاً ریختیم، اشک زدیم، سرمان به کردیم، گریه همه این ما باشد درست اگر

کنیم؟ کار چه ما است درست اگر و است غلط بگویید است، غلط اگر
چرا؟

کربلا در و عاشورا در که نوشتند حسینی حماسه در ایشان است. مشهور خلاف مقدار یک مطلب چون
نداشت! وجود الجناح ذو نام به اسبی اصلاً

انتشارات هند، در می کند چاپ اردو به را مطهري شهید آثار که را انتشاراتی که شد باعث جمله یک همین
چرا؟ زدند. آتش را

بعد دارد، الجناح ذو تا چهار هیأت این است. کشِی ذوالجناح آنها عزاداري از درصد نود هندوستان در چون
آتش را انتشارات اصلاً اوست. نسب از که است الجناحی ذو همان این که دارند نسب نامه الجناح ها ذو این
دولت و می کشیم را ایشان که بودند گفته برود، هند به ایام آن در می خواست که رفسنجانی آقاي و زدند

برود! و بیاید ایشان تا کرد زندانی آن جا را شیعه بزرگان از سري یک هند
مزیت هاي از یکی است. این گونه حوزه ها در است. سخت تر خیلی که حوزه ها در مشهور خلاف حرف
حرف یک می تواند انسان یعنی داریم؛ کمتر تعصب مقدار یک ما دانشگاه در که است حوزه بر دانشگاه

است! تکفیر اول بزنید، مشهور خلاف حرف شما اگر حوزه در بزند. مشهور خلاف
آمد کرد، فرار اصفهان از هم باز یعنی شد. تکفیر هم باز کرد، را کار این صدرا که است عجیب وقت آن
اول ما نشود، این جور اینکه براي می گوید: صدرا کرد. را کار این اینکه با شد. قایم کهک سال هفت کهک،
طرف دارد. را اشکال این نظر به که می گوییم بعد می کنیم، دفاع خوب یواش یواش و می گوییم را قوم حرف
درست هم این بله، که می بیند طرف دارد. مثلاً هم را اشکال این می گوید است. درست بله، که می بیند

است.
با ابن سینا که را معقول و عاقل اتحاد مثلاً است؛ کرده اثبات سفت صدرا را مطالب از بعضی بعضاً وقت آن
است دیوانه باشد معقول و اتحاد به قائل کسی می گوید فحش. به کشیده بحث، این در دارد که ادبی تمام
همه اش ،«ّالک «و نوشته، کتاب معقول و عاقل اتحاد به راجع که آقایی می گوید است. خُل مشنگ و

است! چرت
هستند، مشایی هم همه دارد. برهان است، درست معقول و عاقل اتحاد نه، که بگوید می خواهد صدرا حالا
تا میرداماد براي بفرستد می خواهد را خودش خاص آثار صدرا که رساله اي یک در لذا میرداماد. حتی
خدمت حالا رسیده، ذهنمان به کلمه چند ما حالا که می کند شکست  نفسی قدر این کند، نظر اظهار میرداماد

فلان! شما حالا می کنیم، سؤال شما
این جوري الآن بگوید. نوآوري اسم به را چرتی هر رسید، در از کس هر اینکه نه نیست. خوب فضا این

نه! است، شده
می فرمودند یزدي مصباح آقاي است، تحصیل کرده است، ملاّ است، درس خوانده است، فن اهل نفر یک اگر اما

www.rezaitehrani.ir11



المشاعر کتاب 1 جلسه اول، دوره

سال! چهل بگویم. را نو فلسفی نظرات حوزه در کنم جرأت من تا کشید طول سال چهل
نمی کردیم جرأت اصلاً ما زمان در می کنید. اشکال راحت که بدانید را خودتان قدر شما که می گفت ما به

بزنیم. حرف
صدرا ،«۱۱ بهم اإ ول ا موقع كلاا أسمام فى يقع و به الااس لهم يل » می گوید: هم صدرا
قبول بشود، گفته جدید حرف تا طرف آن از ولی نفهمند. را حق اینها که می سوزد دلم من که می گوید
می گردد، می گردد، است. خودش حرف صدرا ابتکاري آثار از خیلی می فرماید مطهري آقاي لذا نمی کنند.
نگفتم! من فقط است گفته هم او که بگوید تا کند پیدا مؤیدي یک جایی یک ارسطو از افلاطون، از می گردد،

نگفتم! من فقط است، گفته هم فلانی
نیست. قبول قابل این که بود شکننده اي جو جو، بس از

بعد روز سه السلام) (علیه امیرالمؤمنین گفتیم که آمد پیش حرف مناسبت به بود، زنانه اي جلسه یک در ما
بزنند! را ما می خواستند کفش لنگه با زن ها شد. داماد علیها) االله (سلام زهرا حضرت شهادت از

گرفته زن و شده هم داماد و کرده پیشنهاد علیها) االله (سلام زهرا حضرت خود که است تاریخ متن این بابا
نداشتند؟ نگه سال آقا حاج یعنی بعد، روز سه است.

ذهن در را علی اي یک است. گرفته را عمامه بعد روز سه نداشت، نگه هم هفته نداشت، نگه هم ماه نخیر،
دارم من اینکه با ساخته ذهنش در آنکه چون و است مخالف می گویم دارم من که آنچه با ساخته، خودش
(علیه حسن امام داشت، کوچک بچه امام می گویم می کنم، نقل را تاریخ متن دارم من است. مخالف می گویم
خود می کرد، نفر یک باید را مادر کار می خواستند، نگهداري اینها و بود ساله هفت است، بزرگش که السلام)
می گویم نمی شود. باورش است. گرفته هم ایشان بگیر، را عمامه که گفته علیها) االله (سلام زهرا حضرت

داشت! کنیز تا هفده رسید، شهادت به وقتی السلام) (علیه امیرالمؤمنین
برمی گردد! اعتقادمان ما نگو، را حرف ها این می گوید

زندگی ذهنی بافته هاي براساس و می بافیم را چیزهایی یک ما یعنی داشتند. بچه تا 27 ماست. دین متن این
بربخوریم. مشکل به که می شود باعث این نیست. خوب این و خارجی واقعیات براساس نه می کنیم،

می زند. را خودش حرف آرام آرام می زند، را قوم حرف اول را مطالب صدرا اولاً پس
فیلسوفان سنت در مسئله. اثبات بر تأکید نه است، مسئله محتواي در تحقیق صدرا ارائۀ شیوه در نکته دومین . 2
بحث می خواهد اول صدرا نیست. این جوري صدرا کنند. اثبات را مطلب می خواهند زود که می بینید پیشین
وجود بحث در مثلاً می شود، مطرح اشکالی یک وقت ها گاهی می بینید لذا ببینید؛ را بحث جوانب کند، باز را
دوانی پاسخ می آورد، را صدر سید پاسخ می آورد، را قوشجی فاضل پاسخ می آورد، را ابن سینا پاسخ ذهنی،
حالا شد، روشن خوبی به بحث و شد که بررسی اینها همه می کند، بررسی را شبح به قول می آورد، را
که اسفار دو جلد مثلاً، افلاطونی مُثل بحث در یا است. این هم دلیلش است؛ این هم ما نظر که می گوید
اصلاً که کرده مطرح را بحث گسترده قدر این خواندیم. جوادي آقاي پیش را جلد این ما شدیم خسته ما
که می گوید راحت می درخشد، فکر چون ابداع اهل نیستند. این جور مبدئین المعارف، دایرة می شود اسفار

است. من نظر این
را! بروجردي آقاي کند رحمت خدا

به می گفتند را خودشان نظر هم بعد می گفتند، را کفایه صاحب آخوند نظر فقط اصولشان خارج درس در
اشاره اي یک هستند. این جوري مبدعین معمولاً داشتند. ابداع چون داشتند، حرف چون نداشتند، اعتنا احدي
محتوا بیشتر صدرا نیست. این جوري صدرا دارند. فکر چون می گویند، را خودشان نظر و می کنند نظرات به

کردن. اثبات به می کند شروع هم بعد است، بدعی نظر می کند، انتخاب را خودش نظر بعد می کند، باز را
می خواهیم که ببینید دارد. خوش بینانه اي مواجهه ایران، روم، یونان، قدیم فیلسوفان با صدرا ویژگی: سومین . 3
این جوري نوافلاطونی ها است، کافر افلاطون است، کافر ارسطو می گویند امروزه کنیم. تأکید مقداري یک

هستند!
یعنی مسلمان بودند. مسلمان یا بودند، پیغمبر یا یونان حکماي این می گوید صدرا نیست. این جوري صدرا
یک هم این می کند. توجیه می کند، تأویل را حرف هایشان است ممکن که آن جایی تا لذا دین. به معتقد

دارد. خوش بینانه اي مواجهه قدیم فیلسوفان با پس است. شیوه
تهرانی12 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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هستند تحلیل و تجزیه اهل که حکمت بزرگان به می گذارد. فرق متفلسف و فیلسوف واژه دو بین صدرا . 4
تحلیلشان قدرت نه، که آنهایی به میرداماد. نصیر، خواجه اشراق، شیخ بهمنیار، ابن سینا، فیلسوف؛ می گوید

می کند. مزمّت و می داند متفلسف را اینها بیشتر، هستند جدل اهل و است ضعیف
نمی داند، بد را این و می آورد استشهاد هم قرآن و حدیث یا عرفان از برهان، نصاب تکمیل از بعد صدرا . 5
از حالا شد، تکمیل که برهانش نصاب می رساند. برهان نصاب به اول را مطلب یک می داند. خوب خیلی

می کند. استشهاد اینها به مفصل گاه و می آورد استشهاد حدیث از و قرآن
از خیلی در را الوجود اصالۀ بیافتد. جا مطلب تا می کند تکرار نمی داند. قبیح را تکرار مهم مسائل در صدرا . 6

دارد. اشاره آن به جاها خیلی را جوهري حرکت پرداخت. آن به جاها
اسفار اصلاً که می گوید مطهري آقاي لذا اسفار؛ در خصوص به نمی کند. رعایت را منطقی تبویب گاه صدرا . 7

نیست. کتابی تنظیم تنظیمش بکند، کتابش نکرده وقت صدرا بشود. کتاب می خواسته نیست. کتاب
این ببرد. نام اینکه بدون می کند نقل را دیگران عبارات مفصل نیست. گریزان دیگران عبارات نقل از صدرا . 8

است! مهم
می کنم عرض دارم که است نکته این ـ زمان آن در این و می آورد ببرد نام اینکه بدون مورد از بسیاري در
آن در است. قبیح ندهی، رفرنس و کنی نقل کسی از را مطلبی شما الآن است. توجه قابل این نبود. قبیح ـ
اازی «ل نمی گوید: می کند، نقل دارد رازي فخر از که می بینید گاهی را صفحاتی بود. فرهنگ این زمان

اشره»! اباحث فى
کردند؟ کار چه صدرا مخالفین از بعضی لذا و

این جا است، مباحث از این جا اسفار، در گشته رفته صدرا. دزدي هاي یعنی ادرا»؛ «سرت نوشته کتاب
نقل را مطالب که زمان آن در بوده سنت یک این اینکه حال و است فلان از این جا است، العالیه المطالب از
خوب است، گفته دیگري را بگوید می خواهد که را مطلبی می بیند جوادي آقاي ما استاد تعبیر به می کردند،
این موقع آن و بنویسد می خواسته خودش اینکه مثل می آورد، همین جاست، هم مطلب آن جاي گفته، هم
آن که است عجیب و کجاست از نگویی و بیاوري را دیگري مطلب صفحه دو حالا که نمی دانستند بد را

است! نگفته و است گرفته دیگري از هم دیگري
است! نگفته و گرفته دیگري از هم دیگري آن

اصلاً است. دیگري قلم با و است شفاء اینها که داریم کتاب تا سه بکنم: عرض شما خدمت کلی تر بگذارید
بغدادي، ابوالبرکات « عتا» دیگر. قلمی با است شفاء بهمنیار، «ایل» دیگر. قلمی با است شفاء

است. دیگري قلم با اما است کتاب همان که می بینید دیگر. قلمی با است شفاء اصلاً این
بودند؟ تأثیرگذار صدرا بر متفکرانی چه حالا که بود مطلب یک شد. تمام ما بحث

و کردیم بررسی را صدرا شخصیت ما می گنجانیم. متعالیه حکمت بحث در شد اگر را بحث این إن شاءالله که
شروع باید را مشاعر کتاب إن شاءاالله هم بعد می گیرد، را ما وقت جلسه نصف یا جلسه یک هم را متعالیه حکمت

نرسیدیم. ولی می رسیم، هم متن به امروز کردیم خیال ما کنیم.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

مختلف، نسخه هاي با نمی گیرد آن از نسخه چند اگر بگیرد، درس می خواهد انسان که کتابی معتقدم من استاد:
می خواهید و می شوید دانشگاه استاد پس فردا شما چون بنویسد، کنارش در تا باشد داشته باید لااقل را نسخه یک

شنیدید؟ چه شما و گفته چه استاد که ببینید و باشید داشته متن یک کنید. تدریس
می آید دانشجو متأسفانه خواندم. اساتیدم پیش که است نسخه هایی مال تدریسی ام استفاده هاي از کثیري من یعنی
دوباره باز و برمی دارد کمدش از فردا دوباره و می رود و کمدش در می گذارد هم بعد می گیرند کتابخانه از را کتاب

کمد! در می گذارد
می خواندیم درس که ما بخرید. خوبی خیلی کتاب یک و کنید خرج پول ذره یک نمی شود. ملاّ آدم این جوري
با من که بود شده گاهی و است چاپی چه موجود چاپ بهترین ببینیم می گشتیم برویم، کلاس سر اینکه از قبل
باشد مقدمه اي بخوانیم، درست را متن یک بتوانیم که می کردم تهیه را چاپ این دیگري شهر یک از نامه نگاري
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از می توانید که هست من کتاب بگیرید، فتوکپی می توانید هم خواستید و است بهتر باشید داشته کتاب نظرم به
نیست. مشکلی بگیرید، فتوکپی این روي
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